
بررسی ظلم ستیزی و عدالت گستری در سیره انبیاء از 

منظر قرآن کریم

چکیده
از آموزه هاي مهم و اساسي مكتب انبیاء الهی، پرهيز از »ذلت« و تن دادن به »خفت و خواري« است؛ 
چرا كه خداوند عزيز هرگز راضي نمي شود كه بنده او براي غير حضرتش خضوع و خشوع نموده و تن 
به خواري دهد. اصولا، یکی از اهداف رسالت انبیاء الهی نجات بشریت از بند ظلمات جهل و گمراهی به 
سوی نور و عدالت و مبارزه با ظلم و استکبار بوده است. بنا بر گزارش متن قرآنی و مستندات تاریخی و 
روایی می توان از اقامه عدل و پافشاری بر آن، داشتن استدلال و منطق قوي، مبارزه پیوسته با ظلم و 
استکبار و اشراف گری، شناسایی بدعت ها و مبارزه با آن، مبارزه با فرهنگ ظلم پذیری و عدم مداهنه 
با ظلم، برخورد قاطع با مستکبرین و ظالمین و ایجاد وحدت در جامعه به عنوان شیوه های مبارزاتی 

انبیاء)ع( در مقابله با ظلم و استکبار نام برد.

کلید واژه ها
شیوه های مبارزاتی انبیاء، ظلم، ظلم ستیزی، استکبار، ملأ.

1- دانشجوی دکتری علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران.
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مقدمه
از آنجا كه قرآن كتاب هدايت انسانها از تاركيي ها و جهالت ها به سوي نور است و اساس رسالت 
انبياء، مبارزه با شرك و كفر و استكبار و طاغوت است و هدف همه آن ها در جامعه بشري برقراري 
عدالت و مبارزه با ظلم است، بدين جهت قرآن با بيان سرگذشت زندگي انبياء و شيوه هاي مبارزاتي 
آنان در صدد بيان آرمان و انديشه واحد همه انبياء، كه عبارت است از دعوت به حق و مبارزه با ظلم و 
 استكبار- مي باشد، زیرا سیره انبیاء، سیره تربیت عملی انسان است و این تربیت در برترین و کامل ترین

جلوه اش در قرآن کریم و در طول آن در گفتار و رفتار پیامبر خداٌ)ص( و... انبیاء الهی تجلی پیدا 
کرده است.)دلشاد تهرانی، خلاصه سيره نبوي: منطق عملي، 269(

پیامبران و اصول  از اهداف  یابیم، یکی  تاریخ زندگی بشری در می  ،در  انبیا)ع(  با نگاهی به سیره 
زندگی انبیای الهی مبارزه با ظلم و استکبار و گسترش عدالت است. عدالت، بزرگ‌ترين و مهم‌ترين 

آرمان انبياي الهي و زيربناي اصلاح جوامع بشري بوده است. قرآن كريم مي‌فرمايد: 
» لقََدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلبَْيِّنَاتِ وَأنَزَلنَْا مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَالمِْيزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ« )حدید/25(؛ 
به راستى ما پیامبران خود را با دلایل آشكار روانه كردیم و با آن ها كتاب و ترازو را فرود آوردیم تا 

مردم به عدل و داد برخیزند. 
»قسط« هم به معناي ظلم و جور و انحراف از حق آمده و اسم فاعل آن قاسط است، چنان كه فرمود: 
»واما القاسطون فكانوالجهنم حطباً«)جن/15(؛ وكساني كه منحرف شدند، هيزم جهنم گشتند. و 
هم به معناي عدل و اسم فاعل آن مقسط است: » واقسطوا ان الله يحب المقسطين« )حجرات/9(؛ 

عدالت پيشه كنيد كه خداوند دادگران را دوست مي دارد، آمده است.)جوهري، الصحاح، 1152/3(
در اين آيه هدف از ارسال رسل و همراه كردن بينات، كتاب و ميزان با آنان از آن سو بوده است كه 
مردم در جهت برپايي عدالت و مبارزه با ظلم بپاخيزند، در این راستا اساس مكتب انبياء بر تشويق 
و تهديد يعني همان امر به معروف و نهي از منكر بوده است. انبياء الهي همواره در راه احياي مكتب 
خود و آگاه كردن مردم، فداكاري ها و مرارت ها و سختي ها كشيده اند تا با ظلم و طاغوت مبارزه 
به سرمنزل سعادت  را  بپردازند و جامعه  به رسالت خود  ايجاد محيطي سالم در جامعه  با  و  كرده 
تظَْلِمُونَ وَ لا  » لا  الهي در دو کلمه  انبياء  توان گفت اساس مکتب  بنابراين، می  باشند.  رهنمون 
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تظُْلَمُون« )بقره/279(؛ نه ستم کنید و نه زیر بار ظلم بروید،خلاصه می شود. از این رو، باید انبیاء را 
پرچمداران مبارزه با ظلم دانست. در این جا با تکیه بر آیات قرآن کریم و روایات به سیره برخی از 
انبیاء الهی در مبارزه علیه ظلم و ستم و استکبار اشاره می نماییم. امید است مطالعه سیره این بزرگ 
مردان تاریخ بشریت و الگو برداری از روش و زندگانی آنان در برقراری صلح و عدالت موثر واقع شود، 
چرا که اهمیت تبیین سیره و روش انبیاء الهی و بیان چهار چوب های نظری و عملی آنان می تواند 
در ایجاد جامعه ای عاری از هر گونه ظلم و ستم سهم به سزایی داشته باشد و اگر جامعه اسلامی 
ایران به عنوان »امّ القری« جهان اسلام بتواند این مهم را در جامعه تحقق بخشد نه تنها احکام و 
دستورات دین اسلام در جامعه اجرا خواهد شد، بلکه الگوی نوینی از جامعه پیشرفته دینی را به 

جهانیان عرضه خواهد کرد. 

ظلم ستیزی در سیره نوح
قرآن مجيد از اولين پيامبري كه به عنوان ناجي و هدايت كننده نام مي برد، نوح)ع( است. او اولين 
كسي است كه مردم را از بت پرستي به سوي كيتا پرستي فرا مي خواند و با گروه مستكبرين به 
ِّي دَعَوْتُ قَوْمي‏ ليَْلًا وَ نهَاراً * فَلَمْ  مبارزه برمي خيزد. قرآن كريم از زبان نوح)ع( مي فرمايد» إنِ
يزَِدْهُمْ دُعائي‏ إلِاَّ فِراراً« )نوح/6-5(؛ من قوم خود را شب و روز دعوت كردم، و دعوت من جز بر 

گريزشان نيفزود.
نوح)ع( از زماني كه به پيامبري رسيد تا زماني كه از دنيا رفت كيسره مردم را به خداي يگانه دعوت 
كرد و حتي كي لحظه هم از اين كار دست برنداشت و در اين راه مرارت ها و سختي هاي زيادي 
كشيد تا جايي كه حتي قومش وي را ديوانه مي خواندند و فرزندانشان را بر گردن مي گرفتند و براي 
تماشا نزد نوح)ع( مي بردند و به آن ها مي گفتند: بنگريد او را، اين مرد ديوانه است و به فرزندان 
خود امر مي كردند كه از او پيروي نكنند و به اذيت و آزار وي بپردازند.)موسوي، خلاصه الاخبار)تاريخ 
انبياء(، 49(اما نوح)ع( در اين راه صبور بود،از خداوند ياري خواست و از او استعانت طلبيد.» فَدَعا 
رَبهُّ انِيّ مَغلُوبٌ فَانتصر« )قمر/10(؛تا پروردگارش را خواند كه: »من مغلوب شدم به داد من برس!«و 

هدف از دعوت و رسالتش را چنين عنوان كرد:
وَ ما  أطَيعُونِ *  وَ   َ أمَينٌ *فَاتَّقُوا اَّهلل رَسُولٌ  لكَُمْ  ِّي  تتََّقُونَ *إنِ لا  أَ  نوُحٌ  أخَُوهُمْ  لهَُمْ  »إذِْ قالَ 
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َ وَ أطَيعُونِ« ‏)شعراء/110- أسَْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَل‏ى رَبِّ العْالمَينَ * فَاتَّقُوا اَّهلل
106(؛چون برادرشان نوح به آنان گفت: »آيا پروا نداريد؟ من براى شما فرستاده‏اى درخور اعتمادم. 
از خدا پروا كنيد و فرمانم ببريد، و بر اين رسالت اجرى از شما طلب نمك‏ىنم. اجر من جز بر عهده 

پروردگار جهانيان نيست. پس، از خدا پروا كنيد و فرمانم ببريد.«
اما اشراف و سران قوم نوح پيامبري آن حضرت را انكار كرده و دچار خودبرتربيني و استكبار شده و 
ُ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نرَاكَ إلِاَّ بشََراً مِثْلَنا وَ ما نرَاكَ اتَّبَعَكَ إلِاَّ الَّذينَ  گفتند:» فَقالَ المَْلَأ
كُمْ كاذِبينَ« )هود/27(؛ پس، سران  أيِْ وَ ما نرَ‏ى لكَُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بلَْ نظَُنُّ هُمْ أرَاذِلنُا بادِيَ الرَّ
قومش كه كافر بودند، گفتند: »ما تو را جز بشرى مثل خود نم‏ىبينيم، و جز جماعتى از فرومايگانِ 
ما، آن هم نسنجيده، نم‏ىبينيم كسى تو را پيروى كرده باشد، و شما را بر ما امتيازى نيست، بلكه 

شما را دروغگو م‏ىدانيم.
نوح)ع( به نصيحت قومش پرداخت و برايشان استدلال كرد كه: » قالَ يا قَوْمِ ليَْسَ بي‏ ضَلالةٌَ وَ لكِنِّي 
ِ ما لا تعَْلَمُونَ * أوََ عَجِبْتُمْ  ِّي وَ أنَصَْحُ لكَُمْ وَ أعَْلَمُ مِنَ اَّهلل ِّغُكُمْ رِسالاتِ رَب رَسُولٌ مِنْ رَبِّ العْالمَينَ * أبُلَ
ِّكُمْ عَل‏ى رَجُلٍ مِنْكُمْ ليُِنْذِرَكُمْ وَ لتَِتَّقُوا وَ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ« )اعراف/63-61(؛  أنَْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَب

 
پروردگار  جانب  از  فرستاده‏اى  من  بلكه  نيست،  من  در  گمراهى  گونه  هيچ  من،  قوم  »اى  گفت: 
جهانيانم. پيامهاى پروردگارم را به شما م‏ىرسانم و اندرزتان م‏ىدهم و چيزهاىي از خدا م‏ىدانم كه 
شما نم‏ىدانيد. آيا تعجب كرديد كه بر مردى از خودتان، پندى از جانب پروردگارتان براى شما آمده 

تا شما را بيم دهد و تا شما پرهيزگارى كنيد و باشد كه مورد رحمت قرار گيريد؟«
باید توجه داشت با ظالم باید با منطق خودش رفتار کرد، زيرا فروتني در مقابل ظالم تنها خواري و 
ذلت به ارمغان خواهد آورد. از اين رو، نوح)ع(  پس از آن كه قومش را انذار و تبشير كرد ولي قوم 
لجوج او نپذيرفتند و به او گفتند:»قالوُا أَ نؤُْمِنُ لكََ وَ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلوُنَ * قالَ وَ ما عِلْمِي بمِا كانوُا 
ِّي لوَْ تشَْعُرُونَ * وَ ما أنَاَ بطِارِدِ المُْؤْمِنِينَ« )شعراء/114-111(؛  يعَْمَلُونَ * إنِْ حِسابهُُمْ إلِاَّ عَل‏ى رَب
گفتند:»آيا به تو ايمان بياوريم و حال آنكه فرومايگان از تو پيروى كرده‏اند؟« نوح‏ گفت: »به جزئيات‏ 
آنچه مك‏ىرده‏اند چه آگاهى دارم؟ حسابشان، اگر درمي‏ىابيد، جز با پروردگارم نيست و من طردكننده 

مؤمنان نيستم.«
آنان برخورد مى کند و  با  با لحنی تحقیرآمیز  آن حضرت در مقابل قوم سرکش و متکبر خویش 



اگر و  نکنید  ترحم  بر من هیچ  و  با خدایانتان متحد شوید  فرماید که همگى شما   این چنین مى 
مى توانید جان مرا بگیرید و خود را راحت کنید؛ ولى بدانید که من به پشتیبان قادر و توانایم تکیه 

کرده ام و از شما هراسى ندارم.
لْتُ فَأَجْمِعُواْ أمَْرَکُمْ وَ  ِ توََکَّ ِ فَعَلىَ اَّهلل » ... یاَقَوْمِ إنِ کاَنَ کَبُرَ عَلَیْکمُ مَّقَامِى وَ تذَْکِیرِى باَِیاَتِ اَّهلل
ةً ثمَُّ اقْضُواْ إلِىََّ وَ َال تنُظِرُون« )یونس/71(؛ اى قوم من!  شُرَکاَءَکُمْ ثمَُّ َال یکَُنْ أمَْرُکُمْ عَلَیْکُمْ غُمَّ
اگر مقام و یادآورى من به آیات الهى بر شما سنگین است هر کار از دستتان ساخته است، بکنید، من 
بر خدا توکل کرده ام، فکر و قوه و قدرت خود و خدایانتان را یک جا گرد آورید تا هیچ چیز بر شما 
پوشیده نماند. پس اگر مى توانید به حیات من پایان دهید و هیچ مهلتم ندهید.از اين رو، با این گونه 
 پاسخ ها و برخوردها، ابهت و شوکت ظالمان و مستکبران را مى شکند و باعث تحقیر آنها   می شود.

از ديگر روش هاي مبارزاتي نوح)ع( در رفع ظلم از جامعه، مبارزه با اشراف گري و ياري مستضعفان 
است،چرا كه بينش و تفكر مستكبران در باره مومناني كه از اقشار مستضعف جامعه اند، اين است كه 

آنان اراذل و اوباش و ساده لوح اند.
هُمْ  الَّذينَ  إلِاَّ  اتَّبَعَكَ  نرَاكَ  وَ ما  مِثْلَنا  بشََراً  إلِاَّ  نرَاكَ  قَوْمِهِ ما  مِنْ  كَفَرُوا  الَّذينَ   ُ المَْلَأ »فَقالَ 
كُمْ كاذِبينَ« )هود/27(؛ پس، سران  نظَُنُّ بلَْ  عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ  لكَُمْ  أيِْ وَ ما نرَ‏ى  الرَّ أرَاذِلنُا بادِيَ 
قومش كه كافر بودند، گفتند: »ما تو را جز بشرى مثل خود نم‏ىبينيم، و جز جماعتى از فرومايگانِ ما، 
آن هم نسنجيده، نم‏ىبينيم كسى تو را پيروى كرده باشد، و شما را بر ما امتيازى نيست، بلكه شما را 
دروغگو م‏ىدانيم.و گمان مي كنند كه خداوند به محرومان و مستضعفان، خير و سعادت نداده است. 
از اين رو، بايد تحقير شوند و انتظار چنين برخوردي را از پيامبران نيز دارند. در صورتي كه پيامبران 

هيچگاه محرومان را از خود نمي رانند، بلكه به آن ها توجه مي كنند.
ُ أعَْلَمُ بمَِا فىِ أنَفُسِهِمْ  إنِى‏ِّ إذًِا  ُ خَيرًْا  اَّهلل مُ اَّهلل »... وَ َال أقَُولُ للَِّذِينَ تزَْدَرِى أعَْيُنُكُمْ لنَ يؤُْتيِهَُ
المِِينَ«)هود/31(؛ نه نسبت بآنها كه در چشم شما خوار و پست م‏ىآيند مي گويم كه خدا  َّمِنَ الظَّ ل
خيرى به آن ها نمي دهد، خدا بهتر مي داند در ضمير و دلهاى ايشان چيست، و گرنه )در غير اين 

صورت( من از ستمگران خواهم بود.
علامه طباطبايي در تفسير الميزان ذيل اين آيه مي فرمايد:»این بخش از کلام حضرت نوح)ع( اشاره 
به اعتقاد »ملأ« دارد، همان اعتقادی که اساس اشرافیگری را تشکیل می دهد. از نظر آنان جامعه 
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انسانی به دو گروه اقویا و ضعفاء تقسیم می شود. اقویا، صاحبان قدرت و ثروت و دارای شخصیت 
اند. »ضعفا«  باید برای آنها کار کنند و برای آنان آفریده شده  اند، همه  انسانی و شایسته سروری 
انسان های منحط یا حیوانات انسان نما هستند و فلسفه وجودیشان خدمت به اشراف است. آنان 
از دایره شرافت انسانی به دور و از رحمت و عنایت الهی بی نصیبند. از این رو حضرت نوح)ع( این 
اعتقاد آنها را رد می کند و اشتباهات آنان را توضیح می دهد که اگر شما، آنان را تحقیر می کنید، 
به دلیل ضعف مادی آنان است در حالی که ملاک دستیابی به کمال و احراز سعادت و کرامت و 
پاداشهای الهی، »نفس« انسان است و صفحه جان را باید به فضائل آراست و من و سما راهی به 
باطن و زوایای قلب آنان نداریم و تنها خداوند از اسرار آنان آگاه است، پس حق نداریم ضعیفان را 
 به حرمان از سعادت محروم کنیم و چنین قضاوتی ظالمانه است«.)طباطبايي، الميزان، ‏209/10(

 از این رهگذر، نوح)ع( با یک سیر مبارزاتی که متکی بر انذار و تهدید و تشویق بود مردم را از کجی ها 
بیم می داد و در مقابل هر گونه استکبار و خودکامگی و اشراف گری که زمینه ای برای ظلم است، 
ایستادگی کرد و حتی در این راه با نزدیکترین افراد خانواده خودش نیز تعارف نکرد. زماني كه طوفان 
شروع مي شود و فرزند خویش را در صف گمراهان و ظالمین می بیند تنها برای اتمام حجت وی را 

به سوی حق می خواند، قرآن در آياتی از سوره مومنون چنین حكايت مي كند: 
ورُ فَاسْلُكْ فيها مِنْ  »فَأَوْحَيْنا إلِيَْهِ أنَِ اصْنَعِ الفُْلْكَ بأَِعْيُنِنا وَ وَحْيِنا فَإِذا جاءَ أمَْرُنا وَ فارَ التَّنُّ
َّهُمْ  كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثنَْيْنِ وَ أهَْلَكَ إلِاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَْوْلُ مِنْهُمْ وَ لا تخُاطِبْني‏ فِي الَّذينَ ظَلَمُوا إنِ
مُغْرَقُون‏َ«)مومنون/28-27(؛ پس به او وحى كرديم كه: زير نظر ما و به‏ وحى ما كشتى را بساز، و 
چون فرمان ما دررسيد و تنور به فوران آمد، پس در آن از هر نوع حيوانى دو تا ىكي نر و ديگرى ماده‏ 
با خانواده‏ات، بجز كسى از آنان كه حكم عذاب ‏بر او پيشى گرفته است، وارد كن، در باره كسانى كه 
ظلم كرده‏اند با من سخن مگوى، زيرا آنها غرق خواهند شد.خداوند در اين آيه به نوح)ع(مي فرمايد كه 
 ستمگر هر كس كه باشد، حق شفاعت نداري و ستمگران باید مجازات شوند. از این نکته فهمیده می شود 
که شفاعت به ظالمین نمی رسد و ظلم در هر مکان و هر موقعیت که باشد ناپسند است و ظالم هر 

کس که با شد منفور و مورد طعن است. 
ظلم ستیزی در سیره ابراهیم از مهمترین شيو ه هاي مبارزاتي ابراهيم)ع( در مقابل ظلم و استكبار 

كه در قرآن به آن اشاره شده است، عبارتند از:



• الف( منطق و استدلال
كيي از شيوه هاي مبارزه با ظلم و زشتي ها، داشتن استدلال و منطق قوي است كه آن استدلال 
بتواند زشتي ظلم را بيان كند و جايگزين استدلال غلط گردد. چنان كه مي بينيم ابراهيم)ع( در 

مقابل نمروديان و قوم گمراه براي آگاهي از انديشه باطلشان چنين استدلال مي كند:
»فَلَمّا جَنّ عليهِ اللّيلِ رَأى كَوكَباً قالَ هذا ربيّ فلمّا أفََلَ قالَ لا أحُبُّ الآفِلينَ«)انعام/76(؛ پس 
چون شب بر او پرده افكند، ستاره‏اى ديد گفت: »اين پروردگار من است.« و آن گاه چون غروب كرد، 
گفت: »غروبك‏نندگان را دوست ندارم.« و همچنين هنگامي ماه را در آسمان ديد، چنين استدلال 
كَُوننََّ مِنَ القَْوْمِ  ِّي َأل ا أفََلَ قالَ لئَِنْ لمَْ يهَْدِني‏ رَب ِّي فَلَمَّ ا رَأىَ القَْمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَب كرد:»فَلَمَّ
ِّينَ« )همان/77(؛ و چون ماه را در حال طلوع ديد، گفت: »اين پروردگار من است.« آن گاه چون  ال الضَّ
ناپديد شد، گفت: »اگر پروردگارم مرا هدايت نكرده بود قطعاً از گروه گمراهان بودم.«و نيز زماني كه 
ِّي هذا أكَْبَرُ«)همان/78(؛  مْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَب ا رَأىَ الشَّ خورشيد پرستان را مي بيند، مي گويد: »فَلَمَّ
 پس چون خورشيد را برآمده ديد، گفت: »اين پروردگار من است. اين بزرگتر است.« اما وقتي آن ها 
ِّي  ا أفََلَتْ قالَ يا قَوْمِ إنِ را دگرگون و از بين رفتني مي بيند از اين خدايان بيزاري مي جويد: »فَلَمَّ
ا تشُْرِكُون«)همان/78(؛ و هنگامى كه افول كرد، گفت: »اى قوم من، من از آنچه براى خدا   برَي‏ءٌ مِمَّ

شركي م‏ىسازيد بيزارم.«
در تفاسير آمده است مراد از اين گفتار، ارشاد مردم به وسيله تنبيه بوده است و اين كه ابراهيم)ع( 
هنگامي كه ستارگان و ماه و خورشيد را مي بيند و با ستاره پرستان و ماه پرستان و آفتاب پرستان 
همراه مي شود از باب همراهي و مماشات با آنان نبوده است بلكه از تكنكي استفاده از منطق خوشان 
عليه خودشان مي باشد و اين بهترين روش است كه كي انديشه را با استفاده از مباني آن انديشه 

نقد كرد و از بين برد. 

• ب( ايستادگي در مقابل ظلم 
خداوند در سوره زخرف آيات 26 تا 28 مي فرمايد:» و إذ قالَ إبراهيم لأبيه و قومه إنني براء مما 
تعبدون * إلا الذي فطرني فإنه سيهدين * وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون« 
)زخرف/28-26(؛ و چون ابراهيم به نا پدرى خود و قومش گفت: »من واقعاً از آنچه م‏ىپرستيد بيزارم، 
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مگر از آن كس كه مرا پديد آورد و البته او مرا راهنماىي خواهد كرد.« و او آن را در پى خود سخنى 
جاويدان كرد، باشد كه آنان به توحيد بازگردند.

ابراهيم)ع( كي تنه در مقابل همه ظلم و استكبار ايستاد حتي از خاندانش نيز بيزاري جست و از 
شكنجه هيچ كس نهراسيد و خداوند اين خصيصه را در نسل ابراهيم قرار داد تا مشركان و ظالمان 

به حق بازگردند.
ِّهِ أنَْ آتاهُ  رَب ابراهيم خليل)ع( مي فرمايد:»ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذي حَاجَّ إبِرْاهيمَ في‏  قران كريم درباره 
ِّيَ الَّذي يحُْيي‏ وَ يمُيتُ قالَ أنَاَ أحُْيي‏ وَ أمُيتُ قالَ إبِرْاهيمُ فَإِنَّ  ُ المُْلْكَ إذِْ قالَ إبِرْاهيمُ رَب اَّهلل
القَْوْمَ  ُ لا يهَْدِي  كَفَرَ وَ اَّهلل الَّذي  فَبُهِتَ  المَْغْرِبِ  فَأْتِ بهِا مِنَ  المَْشْرِقِ  مْسِ مِنَ  يأَْتي‏ باِلشَّ  َ اَّهلل
المِين‏« )بقره/258(؛ آيا از حال‏ِ آن كس كه چون خدا به او پادشاهى داده بود و بدان م‏ىنازيد،  الظَّ
ابراهيم گفت: »پروردگار  گاه كه  نيافتى؟ آن  پروردگارش محاجّه مك‏ىرد، خبر  درباره  ابراهيم  با  و 
من همان كسى است كه زنده مك‏ىند و م‏ىميراند.« گفت: »من هم‏ زنده مك‏ىنم و هم‏ م‏ىميرانم.« 
ابراهيم گفت: »خداىِ من‏خورشيد را از خاور برم‏ىآورد، تو آن را از باختر برآور.« پس آن كس كه كفر 

ورزيده بود مبهوت ماند. و خداوند قوم ستمكار را هدايت نمك‏ىند.
 مبارزه ابراهيم)ع( كي مبارزه همه جانبه در راه هدايت مردم و مبارزه با ظلم است، حضرت ابراهيم)ع( 
نه تنها با بت هاي بي جان، بلكه با بت هاي جاندار كه خود را سلاطين و خدايان مردم و رهبران 
بلكه  با بت پرستي،  نه تنها در بعد عقيدي و مبارزه  نيز مبارزه مي كرد. وي  جامعه مي دانستند، 
 در حيطه مسائل اجتماعي نيز با بدعت ها و خرافه پرستي ها به مبارزه برمي خيزد و از جان مايه 

مي گذارد.

• ج( مبارزه با بدعت ها
از آن جا كه كيي از روشهای فرهنگ ظلم، بدعت در جامعه و سوء استفاده از آن بدعت هاست. از 
اين رو، باید ابتدا شناسایی و سپس با آن مبارزه شود؛ زیرا یکی از دلایل قبول ظلم و بی تفاوتی افراد 
 نسبت به آن عدم شناخت اسباب و مصادیق ظلم است. از این رو، در داستان حضرت ابراهیم)ع(،

روزى كه همهى‏ مردم از شهر بيرون م‏ىرفتند، ابراهيم)ع( نيز با آنها همراه شد، امّا در ميانه راه با 
عنوان كردن عذرى به شهر بازگشت و با فرصت مناسب بدست آمده، هدف خويش را عملى ساخت. 



لهَُمْ لعََلَّهُمْ إلِيَْهِ يرَْجِعُونَ * قالوُا مَنْ فَعَلَ  إلِاَّ كَبِيراً  چنانکه قرآن می فرماید: »فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً 
المِِينَ * قالوُا سَمِعْنا فَتًى يذَْكُرُهُمْ يقُالُ لهَُ إبِرْاهِيمُ « )انبیاء/60-58(؛  َّهُ لمَِنَ الظَّ هذا بآِلهَِتِنا إنِ
پس آنها را، جز بزرگترشان را،ريز ريز كرد، باشد كه ايشان به سراغ آن بروند. گفتند: »چه كسى با 
خدايان ما چنين معامله‏اكىرده، كه او واقعاً از ستمكاران است؟ گفتند: »شنيديم جوانى، از آنها به 
 بدى ياد مك‏ىرد كه به او ابراهيم گفته م‏ىشود.« در اين جا نيز حضرت ابراهيم)ع( با درایتی ویژه ، 
مردم را به واقعيت امر واقف كرد و آنان را از كار نادرستي كه انجام مي دادند آگاه كرد، شايد اگر 
حضرت ابراهيم بت بزرگ را هم م‏ىشكست»إَّال كَبِيراً لهَُمْ«، با جريحه‏دار كردن كامل احساسات آنان، 
نه تنها به مقصود خود دست نمي‏ىافت، بلكه نتيجه معكوس م‏ىگرفت و زمينه تفكّر بكلىّ از ميان 
م‏ىرفت.آیات بیان می دارد که حضرت ابراهیم)ع( با شناسایی بدعت همان ظلم و شرک براى بيدار 
انسان را  انحرافى،  اقدامی زد؛ چرا که عقيدهى‏  افكار عمومى و محو شرك، دست به چنین  كردن 
المِِينَ« )همان/59(؛  َّهُ لمَِنَ الظَّ دچار قضاوت انحرافى مك‏ىند. تا جایی که به ابراهیم)ع( گفتند: » إنِ
گاهى انسان چنان سقوط مك‏ىند كه بالاترين ظلم )شرك( را حقّ، و روشن‏ترين حقايق )توحيد( را 
ظلم م‏ىپندارد.)قرائتی، تفسير نور، ‏469/7( از این رو، یکی از راهکارهای مبارزه با ظلم و ظلم پذیری 

شناسایی و ابطال بدعت ها در جامعه است که باید به آن توجه کرد.

• د( برخورد با ظالمين و مستكبرين و استفاده از همه امكانات
 خداوند در قرآن كريم از ابراهیم)ع( و پیروانش به عنوان الگویی در راه مبارزه با ظالمین و مستکبرین نام می برد و 
َّا برَُآؤُا مِنْكُمْ  مي فرمايد:» قَدْ كانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ في‏ إبِرْاهيمَ وَ الَّذينَ مَعَهُ إذِْ قالوُا لقَِوْمِهِمْ إنِ
ِ كَفَرْنا بكُِمْ وَ بدَا بيَْنَنا وَ بيَْنَكُمُ العَْداوَةُ وَ البَْغْضاءُ أبَدَاً حَتَّى تؤُْمِنُوا  ا تعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَّهلل وَ مِمَّ
ِ وَحْدَهُ...« )ممتحنه/4(؛ قطعاً براى شما در ]پيروى از[ ابراهيم و كسانى كه با اويند سرمشقى  باَِّهلل
نكيوست: آن گاه كه به قوم خود گفتند: »ما از شما و از آنچه به جاى خدا م‏ىپرستيد بيزاريم. به شما 
كفر م‏ىورزيم و ميان ما و شما دشمنى و يكنه هميشگى پديدار شده تا وقتى كه فقط به خدا ايمان 
آوريد.« مبارزه با ظالمين و طاغوتيان و بت شكنى، از جمله وظايف اصلى پيامبران الهى بوده است. 
چنان كه در آيه 58 سوره ابراهيم كه در بالا گذشت، فرمود: »فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً« )انبیاء/58(. از اين 

رو، اگر استدلال و موعظه فايده‏اى نبخشد، نوبت به برخورد انقلابى م‏ىرسد.
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نكته ديگري كه از عبارت » فَجَعَلهَُمْ جُذاذاً« فهميده مي شود، اين است كه براى بيدار كردن افكار 
عمومى و محو شرك، تلف كردن برخى اشيا و اموال لازم است. اين كه عده اي بدعتي در جامعه به 
وجود آورده باشند و براي آن ها مهم و محترم باشد دليل نمي شود كه به بهانه احترام به ارزش ها با 
آن مبارزه نشود، هر چند كه جمعيت كثيري آن را قبول داشته باشند. چنان كه در داستان حضرت 
ابراهيم)ع( مي بينيم بت ها براي نمروديان خيلي ارزش داشت، اما بايد توجه داشت كه بت از احترام 
و ماليّكت ساقط است و شكستن آن جايز است. بت‏هاى بزرگ، در ديد بت‏پرستان بزرگ است نه 
در نزد موحّدان. چنان كه مي فرمايد: »كَبِيراً لهَُمْ«؛ زيرا مبارزه با ظالمين و آگاهي دادن به مردم و 
شكستن بت‏ها مقدّمه رهاىي فكر از جمود و فراهم آمدن زمينهى‏ سؤال و جواب است: »لعََلَّهُمْ إلِيَْهِ 

يرَْجِعُونَ«كه حضرت ابراهيم)ع( به خوبي آن را در جامعه پياده كرد. )قرائتی، تفسير نور، ‏468/7(

ظلم ستیزی در سیره موسی
از ديگر انبياء الهي كه نقش پر رنگي در تاريخ مبارزه با ظلم و استكبار دارد و در آيات بسياري از قرآن 
در اين باره سخن رفته است، موسي)ع( است. در اين جا تنها به نمونه هایی از شيوه هاي مبارزاتي 

اين پيامبر بزرگ الهي اشاره مي كنيم.
   

• الف( مبارزه با طاغوت و فرهنگ ظلم پذیری
قیام بر ضد ظالمین و مستکبرین جهان در تمام ادیان آسمانی طریقه انبیا الهی بوده است به طوری 

که ابتدا به شناسایی فرهنگ آنان و سپس به مبارزه با آن برمی خاستند. 
از استعمار و به  با ظلم و بيداد آن ها كه عبارت بود  با شناسايي طاغوت زمان)فرعون(  موسي)ع( 
بردگي گرفتن و سلطه بر مردم، به مبارزه برخاست. چنان كه در آيه 49 سوره بقره به آن اشاره 
يسَْتَحْيُونَ  وَ  أبَنْاءَكُمْ  ِّحُونَ  يذَُب العَْذابِ  فِرْعَوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوءَ  مِنْ آلِ  يْناكُمْ  نجََّ إذِْ  »وَ  دارد: 
ِّكُمْ عَظيم‏« )بقره/49(؛ و به ياد آريد آن گاه كه شما را از چنگ  نسِاءَكُمْ وَ في‏ ذلكُِمْ بلَاءٌ مِنْ رَب
فرعونيان رهانيديم آنان‏ شما را سخت شكنجه مك‏ىردند پسران شما را سر م‏ىبريدند و زنهايتان را 
زنده م‏ىگذاشتند، و در آن امر، بلا و آزمايش بزرگى از جانب پروردگارتان بود.فرعونيان پسران را 
به قتل مي رسانيدند و دختران را به خدمت مي گرفتند و بر قوم بني اسرائيل ستم مي كردند از 



باره  اين  با آن پرداخت. قرآن کریم در  به مبارزه  اين فرهنگ غلط  با شناسايي   اين رو، موسي)ع( 
أمَْرَ  فَاتَّبَعُوا  وَ مَلائهِِ  فِرْعَوْنَ  إلِ‏ى  مُبِينٍ *  وَ سُلْطانٍ  بآِياتنِا  أرَْسَلْنا مُوس‏ى  لقََدْ  وَ  فرمايد:»  مي 
آيات خود و حجّتى  با  را  به راستى، موس‏ى  برَِشِيدٍ« )هود/96و 97(؛ و  فِرْعَوْنَ  أمَْرُ  وَ ما  فِرْعَوْنَ 
آشكار، به سوى فرعون و سران قوم‏ وى فرستاديم، ولى سران از فرمان فرعون پيروى كردند، و فرمان 

فرعون صواب نبود.

• ب( شکستن ابهت ظالمين 
ظالمان همان هایی هستند که از حد و مرز خود گذشته، به خدا کفر ورزیده و در برابر حق خضوع ندارند 
و در مقابل به استهزاء و تهدید دیگران پرداخته و با ظلم و زور و تعدی و دست درازی )يونس/23( و 
بی عدالتی و بی انصافی و اذیت و آزار رسانیدن، ظلم پیشه و ستمکار گشتند و نه تنها بر دیگران بلکه 
بر اثر جهل و نشناختن جایگاه خویش، حق خداوندی را نیز بجا نیاوردند )بقره/229( و بر اثر غوطه 
ور شدن در منجلاب گناه و شهوت و خودپرستی )قصص/4(، نافرمانی و عصیان )نور/55؛ بقره/59 ( 
را به اوج رسانده به خودشان هم ظلم کردند.)عنکبوت/40؛ اعراف/160؛ بقره/57 و...( همه این مسائل 
برمی گردد به خود برتربینی های توهمی که ظالمان مستکبر برای خود ساخته اند و گمان می کنند 
از آدم در جنس خود  را  برتری خود  اولین مستکبر عالم که دلیل  ابلیس  برترند؛ مانند   از دیگران 
می دانست. از این رو یکی از اصول مبارزه با ظلم و ظالم، شکستن ابهت ظاهری ظالم و برخورد با 
برخورد  در  نمونه، ‏261/8(چنانکه  تفسير  )مکارم شیرازی،  آنهاست.  تحقیر  به وسیله  آنان  توهمات 
ساحران فرعون پس از ایمان آوردن به موسی)ع( می بینیم. آنان با آنکه ازسوی فرعون تهدید به قطع 
دست و پایشان شدند، با بی اعتنایی به این گفته، با برخوردی تحقیرآمیز پاسخ دادند:»قالوُا لنَْ نؤُْثرَِكَ 
نيْا« الحَْياةَ الدُّ َّما تقَْضِي هذِهِ  إنِ أنَتَْ قاضٍ  فَطَرَنا فَاقْضِ ما  َّذِي  ال وَ  البَْيِّناتِ   عَل‏ى ما جاءَنا مِنَ 

)طه/72(؛ ساحران بفرعون‏ گفتند:»ما هرگز تو را بر معجزاتى كه به سوى ما آمده و بر آن كس كه 
ما را پديد آورده است، ترجيح نخواهيم داد پس هر حكمى م‏ىخواهى بكن كه تنها در اين زندگى 

دنياست كه تو حكم م‏ىرانى. 
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ظلم ستیزی در سیره پیامبر اعظم اسلام
مبارزه با ظلم و زير بار ظلم نرفتن از جمله ويژگي هاي حضرت محمد)ص(است و اين امر در زندگي 
 نوراني آن پيام آور خوبي ها و عدالت بخشِ جامعه ی پر از ظلم اعراب جاهلي، به روشني مشاهده 
مي شود. رسول مبارز اسلام نه تنها پس از دريافت نشان نبوت، بلكه پيش از بعث نيز از مبارزان 
واقعي در عرصه ظلم ستيزي و عدالت پروري بوده است و تاريخ نيز بر اين امر گواه است كه ظلم 
ستيزي و مقابله با روحيه ظلم پذيري در جامعه و دفاع از مظلوم از ويژگي هاي بارز آن حضرت است. 
چنان كه پس از مهاجرت به مدينه از حضرت)ص(درباره »حلف الفضول«1  يا پيمان جوانمردان  نقل 
شده است كه فرمود: »لقََد شَهِدتُ في دارِ عَبدِ الِله بنِ جُدعَانَ حِلفاً لوَ دُعِيتُ بهِ في الإسلامِ 
جََبتُ، تحَالفَُوا أنَ يرَدُوا الفُضولَ عَلى أهلِها وألا يعز ظالم مظلوماً«)ابن كثير، السيرة النبوية،  َأل
1/ 258(؛ در خانه عبدالله بن جُدعان در پيماني حضور يافتم كه اگر در اسلام هم به مانند آن دعوتم 
كنند، اجابت مي كنم، اين كه سوگند ياد كردند حق هر كه را به اهلش برگردانند تا ظالم بر مظلوم 
عزت نيابد.و اين در حالي بود كه بنا بر نقل مورخان شركت پيامبر)ص(در چنين اقدام ظلم ستيزانه 
اي مربوط به بيست سال قبل از بعثت مي شود، يعني زماني كه هنوز بيست سال بيشتر نداشتند.

)همان، 258/1؛ الصالحي الشامي، سبل الهدى والرشاد، 154/2( از اين رو، مشاهده مي شود كه رسول 
الله)ص(اهتمام خاصي به پرهيز از ظلم و دفاع از مظلوم داشته است.

با توجه به سيره پيامبر)ص(از مهمترين شيوه هاي مبارزاتي پيامبر)ص(در ريشه كن كردن ظلم در 
جامعه عبارتند از: 

•الف( عدم مسامحه در مبارزه با ظلم 
پيامبر گرامي اسلام در طول تاريخ رسالت خويش هرگز با ظلم مداهنه نكرد و پذيراي باطل نشد و 
براي پيش بردن امور با ظلم سازش ننمود و هيچ گاه موضع حق را به ظلم و باطل نفروخت، حتي در 
1- گفته اند مردي از بني زُبيد در ماه ذي قعده وارد مكه شد و كالايي داشت، عاص بن وائل سَهمي آن را خريد ولي بهاي آن را پرداخت 
نكرد، كار به مشاجره كشيده شد، اما مرد نتوانست حق خود را بگيرد. از اين رو، بزرگان قريش را به دفاع از مظلوم فراخواند. سپس بزرگان 
قريش جمع شدند و پيمان بستند كه هر ستمديده اي را ياري كنند و در گرفتن حق مظلوم همراه باشند و اجازه ندهند در مكه بر كسي ستم 
شود، اين پيمان »حلف الفضول« نام گرفت كه پيامبر نيز در آن حضور داشت.)ابن هشام الحميري، السيرة النبوية، 87/1؛ إبن حاتم العاملي، 

الدر النظيم، 53-51؛ الصالحي الشامي،سبل الهدى والرشاد، 154/2(



بدترين شرايط، آن زمان كه به مرگ تهديد شد و يا با تطميع مي خواستند او را از انجام رسالتش،كه 
دعوت به حق و مبارزه با ظلم و جهل بود، بازدارند، كوچكترين تمايل و انحرافي پيدا نكرد و در راه 
نجات بشر و مبارزه با ظلم و ستم تن به سازش نداد و با ستمگران همراه نشد و بدون هيچ مداهنه 
مسُ  اي در پاسخ به وعده هاي سران و اشراف قريش مي فرمايد:»]وَالله[ لوَ وُضِعَتِ ]وَضَعُوا[ الشَّ
فِي يمَينِي وَالقَمَرُ فِي يسَاري ]شِمالي[، مَا ترََكتُ ]على أن أترك[هذا الأمَرَ حَتّى يظُهِرَهُ الُله 
تعَالىَ، أوَ أهُلِكَ فِي طَلَبِهِ ]فِيهِ مَا ترََكتُهُ[.«)محمد بن إسحاق بن يسار، سيرة ابن إسحاق، 135/2؛ 
الأثر،  عيون  الناس،   سيد  ابن  64/2؛  التاريخ،  في  الكامل  أثير،  ابن  67/2؛  الطبري،  تاريخ  الطبري، 
132/1؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، 149/1؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 56/3؛ المقريزي، إمتاع الأسماع، 
را در  قريش[ خورشيد  اشراف  و  اگر ]سران  به خداقسم،  /462(؛  الحلبية،  السيرة  الحلبي،  387/4؛ 
دست راست من و ماه را در دست چپ من قرار دهند، هرگز از دعوت خود دست برنمي دارم تا آن 

كه خداوند آن را انتشار دهد يا در راه آن كشته شوم.
اين استواري بر عدم مداهنه در تمام دوران دعوت رسالت پيامبر برپا ماند و آن حضرت در راه حق به 
سازشكاري و انحراف پذيري ميدان نداد. حق و عدالت براي رسول ختمي مرتبت برترين ارزش را داشت و 
 آن حضرت همه چيز را در اين جهت مي خواست.)دلشاد تهراني، خلاصه سيره نبوي: منطق عملي، 311(

• ب( اقامه عدل و اهتمام به آن
مطالعه تاریخ گویای این امر است که جامعه عصر پیامبر)ص( ،جامعه ای بر پایه قسط و عدل و برابری 
انسان ها و نفی ظلم و تبعیض اجتماعی بود؛ بین عرب و عجم در حقوق و مزایا و تکالیف و وظایف 
فرقی وجود نداشت، درآمدها و غنایم جنگی به مساوی توزیع می شد و تکالیف و وظایف از همه 
خواسته می شد، ملاک قرب و بعد، کمالات معنوی و اخلاقی بودند که در توزیع پاداش ها و هدایا 
نقشی نداشتند، تنها تلاش ها و همت ها و فعالیت های فردی ،و نه وابستگی های قومی و گروهی او، 
ملاک برتری شخص قلمداد می گردید. زندگی اسلامی و حیات مبارک پیامبر)ص( و تاریخ اسلامی 
در بهترین زمان ها و سالم ترین دوران هایش حاکی از عدل پروری و عدالت جویی است. پیامبر)ص( 
خود نمونه ی فردی عادل بود که در طول حیاتش به عدالت رفتار می‌‌کرد و دیگران را نیز به آن 

ترغیب می‌‌کرد.
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قال رسول الله )ص( :»أوصاني ربي بتسع، ... والعدل في الرضا والغضب،...«)ابن شعبة الحراني، 
تحف العقول، 36؛ السيد محسن الأمين، أعيان الشيعة، 300/1(؛ پروردگارم مرا به نه چيز سفارش 
كرد: ... و عدالت در خرسندي و خشم،...كيي از اهدافي که پيامبر گرامي اسلام از همان ابتدا به دنبال 
آن بود، ايجاد محيطي سالم براي معيشت انسان و زندگي بشري بود؛ يعني دنيايي كه در آن حق 
ضعيف به وسيله قوي خورده نشود، دنيايي كه در آن، ناكامي مطلق براي ضعفا و دريده شدن به 

وسيله اقويا نباشد. از اين رو، در برپايي عدالت چنان بود كه مي فرمود:
»أيها الناس انه و الله ما فكيم أحد أقوى عندي من الضعيف حتى آخذ الحق له ولا أضعف من 
القوى حتى آخذ الحق منه«)الازدي، الكامل في اللغه و الادب، 8/1(؛ مردم! به خدا سوگند كسي 
از شما نزد من قوي تر از ضعيف نيست تا حقش را بگيرم، و كسي نزد من ضعيف تر از قوي نيست 

تا حق ]ديگران[ را از او بگيرم.
پيامبر)ص(در هر شرايطي بر قسط و عدل پايداري مي ورزيد و همواره اسوه عدالت همه جانبه بود 
چنان كه در وصفش آمده است:»وكان كلامه الفصل، وحكمه العدل، وسيرته القصد، وسنته 
الرشد، وبعثه رحمة للعباد«)الحسینی اللواساني، نور الأفهام، 347/1(؛ سخنش جدا كننده حق از 
باطل بود، و داوري او بر اساس عدالت بود، سيرت او ميانه روي در كار بود، شريعت او راه حق را نمودار 

مي كرد، و برانگيختش براي بندگان رحمت بود.
و بايد گفت حركت بعثت نبوي راهي نو در مقابل بشريت نهاد، چنان كه قرآن كريم مي فرمايد:»هُوَ 
لُماتِ إلِىَ النُّورِ وَ كانَ باِلمُْؤْمِنينَ رَحيماً« )احزاب/43(؛  الَّذي يصَُلِّي عَليَْكُمْ وَ مَلائكَِتُهُ ليُِخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّ
اوست كسى كه با فرشتگان خود بر شما درود م‏ىفرستد تا شما را از تاركيي ها به سوى روشناىي 
برآورد، و به مؤمنان همواره مهربان است. بعثت براي اين بود كه انسان ها را از ظلمات خارج كند و 
به نور هدايت كند؛ ظلمات جهل و شهوت، ظلمات شرك و نفاق، ظلمات بي عدالتي و جور و تبعيض، 
ظلمات دوري از اخلاقيات و آلوده شدن به لجنزار فساد، ظلمات كج فهمي ها و بدفهمي ها، ظلمات 
تاركيي ها، ظلماتي كه انسان را فرو مي برد و به تباهي مي كشاند. و پيامبر اکرم)ص(  به عنوان هادي 
اين راه، با سلاح عدل به برداشتن اين موانع قدم برداشت و هميشه شعارش عدالت و عدالت پروري و 
مبارزه با ظلم بود. خصوصيت حكومت پيامبر اين بود كه به جاي ابتناء بر ظلم، بر عدل ابتناء داشت.

 )جاویدی، قاموس عدالت: بررسی مبانی نظری و عملی مفهوم عدالت در کلام مقام معظم رهبری، 125( 



• ج( رويارويي و مقابله با استكبار
با خودكامگي و ستمگري  و  ايستاد  تمام دوران رسالت خويش روياروي مستكبران  رسول خدا در 
و جنايتكاري و تجاوزگري مبارزه كرد. عصر مكّي به مقاومت در برابر آزارها، تهديدها، شكنجه ها 
به دفاع  نمود؛ و عصر مدني  ايستادگي  به توحيد  بر دعوت  پيامبر  اقسام فشارها گذشت و  و ديگر 
همه جانبه از حريم توحيد طي گشت و رسول خدا)ص( پس از نزول آيه »قتال« كه به مسلمانان 
با مستكبران  براي مقابله  اقدام نظامي و جنگ دفاعي را  اجازه مقابله نظامي داده شد، حدود صد 
 تدارك كرد. به طور متوسط تقريباً هر ماه كي حركت نظامي يا نبرد براي دفع تهاجم ها و توطئه ها

 سازماندهي شد.)دلشاد تهراني، 441( مقابله با مستكبرين و ظالمين و دفاع از ارزش هاي انساني و 
ايماني امري ضروري و اصلي عقلايي است. از اين رو، خداوند به مومنين دستور مي دهد كه براي دفاع 
از اين ارزش ها و مرزها و حريم ها به جهاد در راه خدا بپردازند تا ظلم و ستم مستكبران را دفع كنند:

َ لا يحُِبُّ المُْعْتَدينَ«)بقره/190(؛ و در  ِ الَّذينَ يقُاتلُِونكَُمْ وَ لا تعَْتَدُوا إنَِّ اَّهلل » قاتلُِوا في‏ سَبيلِ اَّهلل
راه خدا، با كسانى كه با شما م‏ىجنگند، بجنگيد، و ]ل‏ى[ از اندازه درنگذريد، زيرا خداوند تجاوزكاران 

را دوست نم‏ىدارد.
البته بايد توجه داشت تمام جنگ هاي پيامبر)ص(از باب دفاع بوده است و ماهيتي دفاعي، ايماني 
و انساني دارد، چنان كه شيخ محمد جواد بلاغي در اين باره مي نويسد:»فكانت حروبه بأجمعها 
ذلك  ومع  والمسلمين.  الاصلاح  وشريعة  التوحيد  عن  الظالمين  المشركين  لعدوان  دفاعا 
والصلاح،  السلام  إلى  وأقربها  المدافعون،  يسلكها  طريقة  أحسن  دفاعه  في  يسلك  فهو 
ويقبل  الهدنة  إلى  ويجيب  السلم  إلى  ويجنح  والسلام  الصلاح  إلى  ويدعو  الموعظة  يقدم 
عهد الصلح. مع عرفانه بأنه المظفر المنصور. وهاك ما ينادي به التاريخ من أسباب حروبه 
توحيد  از  دفاع  خدا)ص(  رسول  هاي  جنگ  تمام  229/2(؛  المدرسية،  الرحلة  وغزواته«)البلاغي، 
او در دفاع خود  اين  با وجود  بود؛ و  برابر تجاوز مشركان ستمگر  و شريعت و اصلاح مسلمانان در 
بهترين روشي را كه مدافعان طي مي كنند و نزدكي ترين راهي را كه به اصلاح و مسالمت منجر 
كرد  مي  دعوت  مسالمت  و  اصلاح  به  و  پرداخت  مي  موعظه  به  ابتدا  يعني  كرد،  دنبال  شود  مي 
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ترك  پيشنهاد  است  پيروز  او  دانست  مي  كه  حالي  در  و  داد؛  مي  نشان  صلح  به  را  خود  تمايل  و 
)446-447 تهراني،  كرد.)دلشاد  مي  قبول  را  صلح  پيمان  و  پذيرفت  مي  را  جنگ  و   خصومت 

از اين رو، پيامبر رحمت حتي در مقابل مستكبرين و پيروزي بر آن ها استكبار نمي ورزيد و تا جايي 
كه ممكن بود با آن ها از راه صلح و مهرباني وارد مي شد.

• د( ايجاد وحدت و انسجام
پيامبر اكرم)ص( در قيام خود عليه استكبار و حاكميت ظلم و جهل، به وحدت افراد اهميت بسيار 
مي داد. در دوران مكه، مسلمانان احساس كيرنگي و برادري مي كردند و مشكلي در اين باره در ميان 
نبود ولي با هجرت به مدينه، ياران پيامبر)ص( را دو گروه تشيكل مي دادند؛ انصار و مهاجرين. افزون 
بر تفاوت شرايط اقتصادي و مادي،  اين دو گروه از نظر فرهنگي نيز ناهمخواني هايي با هم داشتند. 
پيامبر)ص( براي استحكام بيشتر ميان آن ها چاره انديشي كرد و طرح »مواخاة« و برادري را مطرح 
َّمَا المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بيَْنَ أخََوَيكُْمْ وَ  كرد. چنان كه قرآن كريم در اين باره مي فرمايد:» إنِ
َ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُون‏« )حجرات/10(؛ مؤمنان برادرند، بين برادرانتان صلح برقرار كنيد و از خدا  اتَّقُوا اَّهلل

بترسيد تا مورد ترحم خداوند قرار گيريد. 
از ابن عباس روايت شده است هنگامي كه آيه اخوت نازل شد، پيامبر)ص( ميان مسلمانان پيوند 
برادري استوار ساخت. ابوبكر را با عمر، عثمان را با عبدالرحمان ... تا آن كه همه مسلمانان را بر پايه 
و منزلت شان با كيديگر، برادر ساخت. سپس به علي)ع(فرمود: تو برادر مني و من برادر تو.)ابن شهر 

آشوب، مناقب آل أبي طالب، 32/2(

نتيجه گیری
از گزارش قرآن و متون دینی و تاریخی فهمیده می شود که یکی از مهم ترین اهداف همه انبیاء 
برقراری عدل و قسط و مبارزه با ظلم و ستم و استکبار در جامعه و هدایت انسان ها از ظلمات به 
سوی نور است؛ ظلمت جهل و شهوت، ظلمت شرك و نفاق، ظلمت بي عدالتي و جور و تبعيض، 
ظلمت دوري از اخلاقيات و آلوده شدن به لجنزار فساد، ظلمت كج فهمي ها و بدفهمي ها، ظلمت 
 تاركيي ها، ظلمتي كه انسان و جامعه انسانی را به تباهي مي كشاند و کرامت انسان را زیر سوال



می برد. و پيامبران به عنوان هاديان اين راه، با سلاح عدل به برداشتن اين موانع قدم برداشته و 
هميشه شعارشان عدالت و عدالت پروري و مبارزه با ظلم بوده است، در اصل، خصوصيت حكومت 
انبیاء اين بوده است كه به جاي ابتناء بر ظلم، بر عدل ابتناء داشتند و خود نمونه های بارز انسان عادل 
و ظلم ستیز در جامعه بوده اند. از اين رو، انبیاء الهی به عنوان كساني كه ماموريت یافته اند تا امر 
هدايت بشر را به سوي تعاليم الهي و مكارم عاليه اخلاقي برعهده گيرند، همواره بر اين نكته اساسي 
تايكد مي فرموند كه كيي از مهم ترین مسائلی که باید با آن برخورد شود، مسئله ظلم و استکبار 
است، زیرا ظلم آثار و پیامدهای بسیار زیادی دارد که باید با آن مبارزه شود هر چند به قيمت از دست 
دادن حيات مادي و در آغوش مرگ رفتن باشد، چنان كه امام علی)ع(،در عبارتي بسيار مختصر ولي 
 پر معنا اين حقيقت را در دو كلمه بيان فرموده كه: »المنيّةُ و لا الدّنيّةُ«)علی بن ابی طالب)ع(، 
نهج البلاغه، 518، ح 396(؛ مرگ بهتر از تن به ذلت دادن است. بنا بر گزارش متن قرآنی و مستندات 
تاریخی و روایی می توان از اقامه عدل و پافشاری بر آن، داشتن استدلال و منطق قوي، ایستادگی و 
مبارزه پیوسته با ظلم و استکبار، شناسایی و بدعت ها و مبارزه با آن، مبارزه با فرهنگ ظلم پذیری و 
 عدم مداهنه با ظلم، برخورد قاطع با مستکبرین و ظالمین و ایجاد وحدت در جامعه به عنوان شیوه های 

مبارزاتی انبیاء)ص( در مقابله با ظلم و استکبار نام برد. 
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